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اطلاعات حقوقى
دىكامليا محمو

camelia@camelialaw.com
النيا و فدرگاه هاى كاليفرسمى دادكيل رو

نانث زمصوبه سهم ار
ايى شدان اجراير

لترين قيمتنقاشى داخل و خارج ساختمان با كيفيت و ناز

Danial Painting & Design
Commercial, Residential & Custom Homes

Quality with Affordable Price Free Estimates/Bonded & Insured

Texture          Interior & Exterior
Wall Paper Removal      Popcorn Ceiling Removal

danialpainting@yahoo.com        Lic #900007

(408)890-9000

Shiques Live Band
 tI�U� dÄ Ë v�U�M� ÁËdÖشيكز

نده در جشن ها و ميهمانى هاى شمانامه زاى برآماده اجر

امير      ٨٩٣٣-٣١٧(٤٠٨)
منوچهر  ٣٥٣١-٢١٢(٩٢٥)

با صدايى گرم و با جديدترين آهنگ هاى روز به همراه پيشرفته ترين
دستگاههاى صوتى  شادى آفرين جشن ها ى شما  مى باشند

بناى يادبودى كه بر مزار اين كشتگان برپا شود بيش از آن
كه يادآور فـداكـارى هـاى كـشـتـگـان جـنـگ بـاشـد از بـهـره
بردارى مزورانه حاكمان جنگ افروز از اين كشتـگـان يـاد
خواهد كرد, و غالب كسانى را كه از كنار اين بنا بگذرند
به جاى خواندن فاتحه اى براى اين كشتگان به نثار لعنتى

براى آن حاكمان و جنگ افروزان وا خواهد داشت.
كشتگان جـنـگ و كـسـانـى كـه جـان خـود را در راه دفـاع از
وطن و منافع مردم خود قربانى كرده اند در هر جامعه اى از
احترام خاصى برخوردارند. ساختن بناى يادبود و تجليل از
اين كشتگان, و از جمله بناهايى كه تحت عـنـوان «سـربـاز
گمنام» براى بزرگداشت سربازان بـى نـام و نـشـان جـنـگ
برپا مى شود, در همه كشورهاى جهان سنت معمولى  است.
اين تجليل و احترام كمترين دينى ات كه زندگـان و بـاقـى
ماندگان از جنگ به قربانيان فداكار آن بدهكارند, و اداى
آن بهترين تضمين براى حفظ روحيه ميهن دوستى و آمادگى
دفاع از وطن در شرايط مـشـابـه ديـگـرى خـواهـد بـود كـه در
آينده ممكن است پيش بيايد. تجليل از قربانيان جنگ در
عين حال متضمن محكوميت جنگ و جنگ افروزان و همه
كسانى است كه با دامن زدن به آتش جنگ باعث قتل آنان
ًشده اند. علاوه بر اين, تجليل هايى از ايـن قـبـيـل مـعـمـولا
صبغه ملى دارد و در انحصار هيچ گروه و گرايش سـيـاسـى
خاصى نيست. هر گونه بهره بردارى سـيـاسـى از قـربـانـيـان
جنگ به نفع يك گرايش خاص بزرگترين توهين و خيانتى
است كه در حق اين قربانيان اعـمـال مـى شـود و بـه حـق از

سوى ساير نيروهاى سياسى محكوم مى شود.
رژيم جمهورى اسلامى ايران در بهره گيرى سياسى از كشته
هـاى جـنـگ هـشـت سـالـه ايـران و عـراق از هـيـچ وسـيـلــه اى
فروگذار نبوده است. اولين گام در ايـن جـهـت را رژيـم در
اطلاق عنوان «شهيد» به اين كشتگان برداشته است. جنگ
و مرگ و كشته شدن تلخ اسـت و شـوم, و سـخـن گـفـتن از
مرگ به عنوان مرگ, و كشته تحت عنوان كـشـتـه, تمـامـى
تلخى مرگ و سبعيت قتل و جنگ و خشونت را به ذهن مى
ًآورد و نفرت از آن را برجسته مى كند. از اين رو, معمولا
بناها و مراسم يادبود كشتگان جنگ در كشورهاى مختل`
جهان يك وسيله قوى در مبارزه با جنگ و تقبيح آن بشمار
مى رود. كاربرد عنوان «كشته» در مورد آنان نـيـز هـيـچ از
اهميت فداكارى آنان كم نمى كند يا مقام آنان را ذره اى
پايين نمى آورد. اطلاق عنوان «شهيد» به كشتـه جـنـگـى,
اما, از شدت فاجعه مى كاهد و قـبـح جـنـگ را از بـيـن مـى
برد. «شهيد زنده است», يعنى كه او در جنگ تل` نشده
است; او قربانى جنگ نيست; مرگ او را نبايد عزا گرفت,
بلكه بايد آن را «تبريك» گفت و به مناسبت آن شيرينـى
پخش كرد. با كاربرد وسيع اين عنـوان بـراى هـزاران هـزار
كشته جنگ ايران و عـراق, رژيـم جـمـهـورى اسـلامـى سـعـى
كرده است مرگ در جنگ را تقديس كند و از طريق آن به
تــقــديــس خــود جــنــگ بـــرخـــيـــزد و بـــا تـــرويـــج فـــرهـــنـــگ
«شهيدپرورى» نسل ديگرى را براى استـقـبـال از جـنـگ و

قربانى شدن در آن آماده كند.
انــگــيــزه حــكــومــت در تــقــديــس جــنــگ ايـــران و عـــراق و
شهيدسازى كشتگان آن پنهان نيست. جـنـگ هـشـت سـالـه
ايران و عراق فقط محصول حمله تجاوزكارانه صدام حسين
به ايران نبود. اكنون ديـگـر بـر هـمـه روشـن اسـت كـه رژيـم
حاكم تعمدى صريح در ادامه فاجعه بار جنگ داشته است,
و دست كم مسئوليـت اصـلـى ادامـه جـنـگ بـراى شـش سـال
طولانى پس از بازپس گرفتن خرمشهر از نيروهاى عراقى,
و تلفات چند صد هزار نفره اى كه از آن بر جاى گـذاشـتـه
شد, به عهده رژيم ايران بـوده اسـت. از ايـن رو, اكـثـريـت
كشتگان جنگ نه محصول تجاوز عـراق و بـلـكـه قـربـانـيـان
مستقيم سياست جنگجويانه نظام حاكم بوده اندكـه جـنـگ
را نعمت مى شمرد و از افزايش تلفـات سـنـگـيـن آن بـاكـى

 در جهـت ايـن هـدفًنداشت. كاربرد عنـوان شـهـيـد دقـيـقـا
صورت مى گيرد كه از قبح و تلخـى فـاجـعـه كـاسـتـه شـود و
مسئوليتى متوجه جنگ افـروزانـى كـه بـاعـث و مـسـبـب ايـن
فاجعه بوده اند نگردد. جنگ نعمت بوده است, قربانـيـان
آن شهيد شده اند و به سعادت رسيده اند, فاجعه اى صورت
نگرفته است كه مسئولـيـتـى مـتـوجـه كـسـى كـنـد, و اگـر هـم
مسئوليتى وجود دارد اين مسئوليت تنها متوجه دشمن است
و نه سياستمداران خـودى كـه يـك پـاى جـنـگ بـوده انـد و
ادامه دهنده اصلى آن براى شش سال پس از اخراج دشمن
از خاك وطن. شهيد سازى كشتگان جنگ بهترين وسيلـه
بهره بردارى سياسى از اين كشتگان را براى رژيم جمهورى

اسلامى فراهم آورده است.
رژيم البته به اين حد از بهره بردارى سـيـاسـى از كـشـتـگـان

جنگ اكتفا نكرده و بلكه از هر امكان و موقعيت و مناسبت
ديگرى نيز براى اين كار بهره گرفته است. در تمام مـدت
جنگ, نقل و انتـقـال اجـسـاد كـشـتـگـان و مـراسـم تـشـيـيـع و
خاكسپارى و مجالس يادبود آنان به وسيله اى براى تبليغات
دولـتـى و سـركـوب مـخـالـفـان رژيـم تـبـديـل شـده بـود. رژيـم
جمهورى اسلامى همه قربانيان و رزمندگان فداكار جبـهـه
هاى جنگ را از عناصر هوادار خود قلمداد كرده و خود را
متولى خون آنان دانسته است. از اين رو, رژيم در تبليغات

 از «شهيدان» جنگ براى اعمال سيـاسـت هـاىًخود مرتبـا
سركوبگرانه خود مايه مى گذارد و اين قربانيان را يك بار
ديـگـر در پـاى مـنـافـع سـيـاسـى خـود قـربـانـى مـى كـنـد. ايــن
خصوصيت همه جنگ افروزان است كه ابتدا با سـيـاسـت
هاى جنگ طلبانه خود مردم و يا هواداران خـود را قـربـانـى
مى كنند و سپس با پوشاندن لباس «شهيد» بر قامت آنان
از يك سو خود را «پيروز» مى نامند (چون كار آنان كشته
اى از خود بر جاى نگذاشته است و آن چه كه بوده «شهيد»
بوده است), از سوى دوم در كشته شدن آنان هيچ مسئوليتى
را متوجه خود نمى دانند, و از سوى سوم با مصادره كردن
همه كشتگان به نفع خود براى خويش حقانيت مى آفرينند
و آنان را وجه المصالحه ادعاها و اهداف سياسى خود قرار

مى دهند.
رژيم هم چنين نشان داده است كه در بهره بردارى سياسـى
از كشته هاى جنگ تنها به نام آنان اكتفا نمى كند و بلكه
از اجساد آنان براى ساليان دراز پس از خاتمه جنگ نيز هم
ًچنان به صورت وسيله بهره بـردارى مـى كـنـد. ايـن ظـاهـرا
تنها در جمهورى اسلامى است كه بيست سال تمام پس از
خاتمه جنگ هنوز جسد قربانى جنگ پيدا مى شود و وجود
اين اجـسـاد هـر از چـنـد گـاهـى بـه وسـيـلـه اى بـراى نمـايـش
تبليغاتى براى رژيم تبديل مى شود. علاوه بر اين, در دوران
حكومت آقاى احمدى نژاد راه تازه اى براى بهره بـردارى
از اجساد اين قربانيان بى نام و نشان جنگ پيدا شده است.
اكنون ديگر كافى نيست كه اين اجساد را براى ساعت ها
در خيابان هاى شهر بگردانند, و مداحان و تعزيه گردانان
حكومتى از هر لحظه و ثانيه آن براى تبليغات به نفع حكومت
بهره بگيرند, و بعد اجساد را در كنار ساير قربانيان جنگ
دفن كنند. و بلكه حكومتى كه به هر كشته جنگى به صورت
يك وسيله مطلـق مـى نـگـرد بـه انـديـشـه بـهـره گـيـرى «حـد
اكثرى» از آن افتاده است, با اين فكر بكـر كـه از مـراسـم
دفن اين اجساد نيز به نفع خود بهره بردارى تبليغاتى بكند
و همراه با آن دانشگاهها را به تسخير نيروهاى وابسـتـه بـه

خود موسوم به بسيج و حزب الله در آورد.
اين كار از يكى دو سال پيش آغاز شده است و تاكنون در
چندين دانشگاه و مدرسه عالى در تهران و شهـرسـتـان هـا
اجسادى به نام «شهداى جنگ» دفن شده اند. اين طرح
البته از سوى غالب دانشگاهيان (اعم از استاد و دانشجو)
محكوم شده و در موارد متعددى به تظاهرات دانشجويان
منجر شده است, ولى عوامل رژيم بـا كـاربـرد خـشـونـت و
سركوب اين مقاومت ها را در هم شكسته اند. آخرين اين
موارد در دانشگاه اميركبير در اين هفته صورت گرفت كه
يكى از بزرگترين تظاهرات اعتـراضـى دانـشـجـويـان را در
طول چند روز باعث شده است. سرانجام, اين تظاهرات
با ضرب و شتم شديد دانشجويان (كـه تـصـاويـر ثـابـت و
متحرك آن ها در اينترنت منتشر شده است) و دستگيرى
ده ها نفر از آنان سركوب شد, و عوامل رژيـم تـوانـسـتـنـد
اجسادى را كه براى اين كار در نظر گرفته بودند در جوى
پر تشنج و فضايى كه كمتـريـن حـرمـتـى بـراى ايـن اجـسـاد
باقى نمى گذاشت دفن كنند. با اجراى اين طرح, همان
طور كه دانشجويان معترض اظهار مـى كـردنـد, راه ورود
نـيـروهـاى حـزب الـلـهـى و بـسـيـجـى خـارج بـه مـحـوطـه ايـن
دانشگاه به بهانه سـر زدن بـه ايـن مـقـبـره و اجـراى مـراسـم
عزادارى و يادبود باز مى شود و محيط اين دانشگاه تحت

كنترل عوامل سركوب وابسته به رژيم در مى آيد.
اين واقعيت را مى توان با توجه به مقـدمـاتـى كـه بـه ايـن
مناسبت در محوطه دانشگاه اميركبيـر تـدارك شـده بـود
دريافت. به گزارش خبرنامه اميركبير, از ساعت ها پيش
از مراسم دفن, چندين چادر روضه خـوانـى و مـداحـى در
اين محوطه برپا شده بود و مداحان دولتى به تبليـغـات و
بازار گرمى براى اين مراسم مـشـغـول بـودنـد. ايـن كـه در
قرن بيست و يكم ميلادى, دانشگاه در جمهورى اسلامى
بـه گـورسـتـان و تـكـيـه عـزادارى و مـجـلـس روضـه خـوانـى
استحاله مى يابد بهترين نمودار سـطـح عـلـم و فـرهـنـگ و
ارزش آن در اين نظام اسلامى است. و به سختى مى توان
گفت كه آيا اين تـراژدى بـزرگـتـر اسـت يـا بـهـره بـردارى

از صفحه ۲۵   انه از ...استفاده مزور   ادامه مطلب

آمدهاى نفتدن دردمى كرآقاى كروبى و مر
ادهكتر حسين باقرزد

hbzadeh@btinternet.comسه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۷- ۱۰ مارس ۲۰۰۹        
مبارزات و تبليغات انتخاباتى براى كسب مقام رياست جمهورى اسلامى ايران وارد مـرحـلـه حـسـاس و حـادى شـده
است. علاوه بر محمود احمدى نژاد كه خود را براى يك دوره چهار ساله دوم آماده مى كند دست كم سه شخصيت
برجسته و سابقه دار سياسى ديگر نيز تا كنون وارد مبارزه انتخاباتى شده اند. مهدى كروبى و محمد خاتمى آمادگى
خود را به ترتيب از چنده ماه و چند هفته پيش اعلام كردند. و ميرحسين موسوى آخرين نفر در اين سطح است كه
به جمع اين نامزدها پيوسته است. تبليغات انتخاباتى در اين روزها البته بيشتر جنبه منفى دارد, يعنى هوادران ايـن
افراد بيشتر سرگرم شكستن شخصيت يا اعتبار حري` هستند, و هدف آنان بيرون كردن او از صحنه مسابقه است.
ولى نامزدها از ارائه طرح هاى اقتصادى كه اين روزها بيشتر جاذبه دارد  نيز غافل نيستند. آقاى احمدى نژاد مدتى
است كه طرح «هدفمند كردن يارانه ها» را دنبال مى كند و اين روزها براى تصويب آن با مجلس شوراى ملى در
كشمكش است. آقاى كروبى نيز ناگهان طرحى براى سهيم كردن مردم در شركت هاى نفت و گاز را پيش كشيده
است. اين طرح شباهت هاى عجيبى با پيشنهادى دارد كه نگارنده اين سطور هفت سال پيش در همين روزها مطرح

كرده است- و اين شباهت ها تأمل برانگيز است!

✍   ٢٧)دنباله مطلب در صفحه

در ۱۱ مارچ ۲۰۰۹  در اخبـار بـى بـى سـى لـنـدن
خبرى در مورد سهم ارث زنان در ايران منتشر شد

كه به شرح زير ميباشد:
رئيس جمهورى ايران قانونى را براى اجرا ابلاغ
كـرده اسـت كـه بـراسـاس آن زنــان از تمــام امــوال

شوهران خود ارث مى برند.
محمود احمدى نژاد مصوبه مجلس شوراى اسلامى
را در مورد اصلاح موادى از قانـون مـدنـى ايـران در
حالى ابلاغ كرده است كه شوراى نگهبان درباره آن
سكوت كرده بود. طرح اصلاح موادى از قانون مدنى
ايـران در دوره شـشـم مـجـلـس (بـا اكـثـريــت اصــلاح
طلب) و دوره هفـتـم ( بـا اكـثـريـت اصـول گـرا) هـم
مطرح شده بود, اما شـوراى نـگـهـبـان آن را ''مـغـايـر

شرع''  تشخيص داد.
با اعمال اين اصلاحيه زنان در ايران از اين پس از
اموال غيرمنقول شوهران خود نيز ارث مى برنـد كـه
هم شامل عرصه (زمين) و هم شامل اعيان (ساختمان
و درخت و...) مى شود.  پيش از اين براساس قانون
مـدنـى ايـران, زنـان تـنـهـا از بـخـش ''اعـيـان'' امــوال
غيرمنقول شوهران ارث مى بردند, يعنى اگـر بـاغ و
خانه اى از شوهر باقى مى ماند, ارثيه زنان به بخشى
از ارزش ساختمان و درختان باغ محدود مى شـد و
ارزش زمين را در بر نمى گرفت. نظر فـقـهـاى اهـل
سنت هميشه اين بوده كه زنان از تمام اموال شوهـر
خود ارث مى برند اما نظريه غالب ميان فقهاى شيعه

تفاوت داشته است.
محمد على ايازى, عضو مجمع مدرسين و محقـقـيـن
حوزه علميه قم به بى بى سى فارسى گفت: ''اعضاى

به اين دليل كه نمى خواستندً شوراى نگهبان احتمالا
خود را در مقابل نظريه فقهاى سنتى حوزه قرار دهند,
دربــــاره ايــــن مــــصـــــوبـــــه ســـــكـــــوت كـــــرده انـــــد.''

طبق قانون اساسى ايـران, اگـر شـوراى نـگـهـبـان در
مهلت قانونى درباره مصوبه اى اظهـار نـظـر نـكـنـد,
آن مـصـوبـه بـراى اجـرا قـابـل ابـلاغ اسـت. ســكــوت
شوراى نگهبان ايـران دربـاره قـانـون اخـيـر در حـالـى
اسـت كـه عـلـى لاريـجـانـى, رئـيـس مـجــلــس شــوراى
اسلامى, پيش تر گفته بود شوراى نگهبان در مـورد
موضـوع ارث زن از زمـيـن, از آيـت الـلـه خـامـنـه اى,
رهبر جمهورى اسلامى, استفتاء كرده و مجلس نـيـز
عين نظر او را به صورت قانـون در آورده اسـت. بـه
گفته آقاى ايازى, با توجه به فتواى آيت الله خامنه
اى و اين واقعيت كه نظرات متفاوتى در ايـن مـورد
بين فقها وجود داشته, بعيد است كه بـخـش سـنـتـى
حوزه علميه قم واكنشى جدى به اجراى قانون جديد
نشان دهد. آقاى ايازى گفت: ''در سـال هـاى اخـيـر
در مسائلى مانندحق طلاق بـراى زنـان, حـضـانـت و
ديه, تحولات حقوقى خوبى صورت گرفته است كه
به عقيده مـن تحـت تـأثـيـر حـركـت هـاى فـرهـنـگـى و
اجتماعى زنان و گسترش آگاهى آنان از حقوق خود

بوده است.''

نظرات و پيشنهادات خود را در مـورد مـوضـوع ًلطفـا
مورد نظرتان با من از طريق تلفن و يا ايميل در ميان

بگذاريد.
تلفن: ۴۰۸-۲۸۷-۲۰۳۰

بازار تبليغات انتخاباتى در اين روزها بسيار گرم شده است.
از يك سو نامزدهاى انتخاباتى به سفرهاى تبليغاى پـرداخـتـه
اند و از اين استان و شهرستان به آن شهر و ده سفر مى كنند
تا نشان دهند كدامين مى توانند نفوس بيشترى را به خيابان
و سالن سخنرانى بكشانند. از سوى ديگر, هواداران هر يك
̀ مشغولند. روزنامه هاى به تبليغات منفى عليه نامزدهاى حري
وابسته به احمدى نژاد نه فقط نامزدهاى اصلاح طلب را زير
حمله گرفته اند و بلكه از تبليغات عليه هاشمى رفسنجانى نيز
ابا ندارند. طرفداران كروبى از آمدن خـاتمـى و مـوسـوى بـه
صحنه ناراضى اند و هواداران خاتمى از ايـن كـه مـوسـوى بـه
ميدان آمده نمى توانند نارضايى خود را مخفى كنند. از سوى
ديگر, طرفداران موسوى انتظار دارند آقاى خاتمى همان طور

كه پيشتر گفته بود كه در صورت حضور موسوى كنار خواهـد
رفت, اكنون بـه وعـده خـود عـمـل كـنـد, انـتـظـارى كـه از ديـد
طرفداران خاتمى (از جمله اقاى ابطحى) «غيراخلاقى» تلقى
مـى شـود. (خـاتمـى مـاه گـذشـتـه بـه نـفـع مـوسـوى از مــبــارزات
انتخاباتى كناره گيرى كرد.) اين برخوردها تا آنجا پيش رفته
است كه يكى از طرفداران آقاى خاتمى (به درستى) ازآقاى
موسوى خواسته است توضيح دهد «چه واكنشى در قبال نقض
گسترده ى حقوق بشر و از جمله بگير و ببندهـا و اعـدام هـاى
معروف دهه ى شصت» داشته است (۱)- غافل از اين كه در
همان سال ها آقاى خاتمى وزير ارشاد بوده است و با توجه به
«مسئوليت مشترك» اعضاى كابينه همين سؤال را مى توان و

بايد از آقاى خاتمى نيز داشت!

ابزارى از اجساد كسانى كه يك بار قربانى سياست هاى
جنگ طلبانه رژيم شده انـد و بـار ديـگـر تـا لحـظـه دفـن و
پس از آن قربانى سـيـاسـت هـا و مـطـامـع آن مـى گـردنـد.
ترديـد نـبـايـد كـرد: بـنـاى يـادبـودى كـه بـر روى گـور ايـن
قربانـيـان بـى نـام و نـشـان بـر پـا مـى شـود بـيـش از آن كـه

يادآور فداكارى هاى كشتگان جنگ باشد از بهره بردارى
مزورانه حاكمان جنگ افروز از اين كشتگان ياد خواهد
كرد, و غالب كسانى را كه از كنار آن بگذرنـد بـه جـاى
خواندن فاتحه اى براى اين كشتگان به نثار لعنتى بـراى

آن حاكمان و جنگ افروزان وا خواهد داشت.


